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چکیده
در زبان قرآن ) ایستادن و نشستن(ارگرفتن بدن انسان هاي استعاريِ مبتنی بر وضعیت قرسازيهدف این مقاله بررسی مفهوم

سؤال تحقیق این است که حالات وضعیتی ایستادن و . استاین تحقیق در چارچوب نظریۀ استعارة مفهومی انجام شده . است
ومی انتزاعی یا نسبتاً هاي مفهاند؟ به عبارتی، قرآن براي کدام حوزه یا حوزهرفتهکارسازي چه معانی قرآنی بهنشستن، در مفهوم
توان گیري نظریۀ استعارة مفهومی چگونه میاست و با به کارهاي حوزة مبدأ ایستادن و نشستن استفاده کرده انتزاعی از ویژگی

که زبان قرآن نشان می دهدها را تحلیل کرد؟ بررسی عبارات زبانی حاوي مفاهیم ایستادن و نشستن در این الگوبرداري
ضعف و کوتاهی در امور . سازيِ مفاهیم دینی به شکلی کاملاً منسجم به کار رفته اندي ایستادن و نشستن براي مفهومهااستعاره

» ایستادن«است و مقاومت در راه خدا، جهاد و نماز با مفهوم سازي شدهمفهوم» نشستن«دینی مثل جهاد، با استفاده از مفهوم 
هاي تجربی میان مفاهیم مبدأ و مقصد است ولی محتواي دینی ها، حاصل همبستگیاین نوع الگوبرداري. استانگیخته شده

.استقرآن بر انتخاب نوع مفاهیم مقصد تأثیرگذار 
.قرآنهاي زبانی، زبانسازي استعاري، استعارهنظریۀ استعارة مفهومی، مفهوم:هاي کلیديواژه
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مقدمه.1
ها پردازد و به این پرسشط با مفاهیم ایستادن و نشستن در زبان قرآن میاین مقاله به بررسی عبارات استعاري مرتب

دهد که این حالات وضعیتی که مربوط به اندام تحتانی انسان و از تجارب جسمانی آنهاست در تبیین چه پاسخ می
ا نسبتاً انتزاعی از هاي مفهومی انتزاعی یعبارتی، قرآن براي کدام حوزه یا حوزهاند؟ بهمعانی قرآنی به کار رفته

توان مفهومی چگونه میگیري نظریۀ استعارةاست و با به کارکردههاي حوزة مبدأ ایستادن و نشستن استفادهویژگی
) دعق(و ) موق(هاي استعاري از مادة ها را تحلیل کرد؟ مرور اولیۀ آیات قرآنی و بررسی کانوناین الگوبرداري

زبان و فرهنگ دینی قرآن، ایستادن در معناي استعاري، عملی پسندیده و نشستن عملی مذموم و دهد که در نشان می
کند، انجام اعمال نیکوي مربوط به دین را جا قرآن از استعارة ایستادن استفاده میبه عبارتی، هر. استشدهنهی 

.کندنکردن صحبت میدن و تلاشاز مبارزه نکرکنده میکند و هر جا، از استعارة نشستن استفادتوصیه می
هاي ائۀ داده، به ار3بخش. پردازیمهایی در این مورد میمفهومی و ارائۀ مثالاجمالی استعارة، به معرفی 2در بخش

ها عبارات هاي موجود در این بخش، آیاتی هستند که در آنداده. ایستادن و نشستن، اختصاص داردقرآنی در دو زیربخش 
معنی و احتمالاً تفسیر آیات بر اساس تفاسیر نمونه و المیزان، در ذیل هر . استشدهتادن و نشستن مشاهده استعاري ایس

هاي استخراج شده براساس رویکردهاي شناختی به استعاره و اصول در همین بخش، به تحلیل داده. شودشاهد ارائه می
.پردازیمگیري میتیجهبه ن4در بخش. شودمطرح شده در این چارچوب پرداخته می

پیشینۀ تحقیق. 2
هاي نوعی ما در ذهن بشر، تابعی از روش تعامل بدن1است که سازماندهی مفهومیشناختی معتقدشناسیزبان

هاي سازماندهی مفهومی در ذهن، استفاده از استعارة یکی از راه). 50: 2006ایوانز و گرین، (ها با محیط است انسان
. عبارت استعاري راست قامت را در جملۀ ما راست قامتان جاودانۀ تاریخ خواهیم ماند در نظر بگیرید. مفهومی است

در اینجا . بلکه فرد پیروز و مسلط است. نیست» ایستدکسی که راست می«بدیهی است که منظور از راست قامت،
به این ارتباط میان دو حوزة مفهومی ایستادن است، حوزة مفهومی پیروزي و تسلط، به مثابه حوزة مفهومی راست

ها یا نگاشت. شودنسجمِ تجربه اطلاق میگونه سازماندهی محوزة مفهومی به هر. شودیمگفته2استعارة مفهومی
مند و شوند که به طور قاعدهانجام می) مثلاً تسلط(بر مفهوم مقصد ) مثلاً ایستادن(هایی از مفهوم مبدأ الگوبرداري

.انگیزدمقصد را در ذهن بر میمنسجم، حوزة 
دیگر نظریۀ استعارة هشت اصل ) 2002(شود، جاکل علاوه بر اصل فوق که تحت عنوان اصل حوزه شناخته می

بر. ستعاره از غیر استعاره نامیدها را معیارهاي تشخیص اتوان آناست که میطور خلاصه ذکر کردهمفهومی را به
د فن بلاغت عارة زبانی موردي استثنائی از خلاقیت شعري یا کاربرد بیش از حاساس اصل استعارة فراگیر، است

طبق . شوندهاي قراردادي در زبان کاملاً عادي و نیز در گفتمان بسیار تخصصی، به وفور یافت میاستعاره. نیست

1 - conceptual organization
2 - conceptual metaphor
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هاي فرهنگی مدلهاي شناختی، این مدل. سازندهاي شناختی منسجمی را میهاي مفهومی، مدلاستعاره3اصل مدل
اصل . تعیین کنندة دیدگاه عمومی یک جامعۀ زبانی باشنده، شوند که احتمال دارد به طور ناخودآگامحسوب می

بر اساس اصل یکسویگی و با فرض . معنایی استعاري در طول زمان استهايدرزمانی یا تاریخی مبین اکثر توسیع
شود و ، تبیین و درك میتر ب، با استفاده از حوزة عینیعی الف، حوزة مقصد و انتزا»الف ب است«قاعدة استعاري 

شود و رابطۀ میان الف و ب برگشت ناپذیر و یعنی حوزة ب بر الف نگاشته می. عکس این حالت ممکن نیست
.انتقال استعاري تنها از ب به سوي الف است

وزة مقصد بر حوزة مبدأ الگوبرداري هاي مفهومی، عناصر مفهومی خاصی از حدر استعارهطبق اصل عدم تغییر
بر اساس این بینش استوار است که استعاره، اصل ضرورت. ها تغییر کندشوند بدون این که ساختار اساسی آنمی

ندرت درك یا متصور ون مراجعه به استعارة مفهومی، بهتصورات خاصی وجود دارند که بد. داردکارکردي تبیینی
بعدالطبیعی تنها با استفاده از هاي مجرد و ماهاي نظري، ایدهی انتزاعی، بویژه ساختهاي مفهومحوزه. شوندمی
.باشندعاره براي ما قابل حصول و درك میاست

اي تقلیل یابد و استعاري و گزارهتواند به صورت غیرمعتقد است که معنی استعاره نمی4همچنین اصل خلاقیت
توان جایگزین یعنی، معادل غیراستعاري را نمی. روداز معنی از بین میاستعاري آن، چیزي در صورت بیان غیر
ها تنها بخشی از توصیف یا بر این مبنا است که استعاره5افزون بر این اصول، اصل تمرکز. عبارت استعاري کرد

ر را پنهان هاي دیگهاي خاصی را برجسته و روشن و جنبهکنند و جنبهتوضیح حوزة مقصد مورد نظر را فراهم می
.دارندمی

اجتماعی، مغز و بدن -اي است که به زبان، تفکر، تجربۀ فرهنگیمعتقد است استعاره پدیده) 2004(کوچش
در سطوح زبانی، مفهومی، اجتماعی، به عبارتی، استعاره همزمان. تر استتعلق دارد که از آن میان تفکر، از همه مهم

. فرهنگی، عصبی و جسمانی وجود دارد
ها، اساسی جسمانی یا روانشناختی دارند، هرچند، ناگزیر از استعارهمعتقد است)2004؛ 2003؛ 2002؛ 2000(یو 

هاي مختلف بدن مثل دست، انگشت، هاي مربوط به انداماو به مطالعۀ گستردة واژه. پذیرندهاي فرهنگی تأثیر میمدل
در زبان چینی اعضاي بدن براي دهد که پردازد و نشان میها میآنچشم، کیسۀ صفرا، قلب و مفاهیم استعاري مرتبط با

.اندبیان مفاهیم استعاري مختلف به کار رفته
ها با وضعیت بدن در این مقاله سعی شد به بررسی مفاهیم دینی که خارج از تجربۀ عینی بشر هستند و ارتباط آن

.اهر زبانی این ارتباط در آیات قرآن پرداخته شودانسان که در حیطۀ تجربۀ طبیعی و روزمرة بشر است و نیز تظ

3 - model principle
4 - creativity
5 - focusing
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بررسی شواهد قرآنی. 3
بدین . کنیمهاي مستخرج از زبان قرآن را که در مورد مفاهیم ایستادن، و نشستن است بررسی میدر این بخش داده

اند، به کمک کار رفتههایی با مفاهیم ایستادن و نشستن استخراج و مواردي که در غیر معناي حقیقی به منظور، واژه
هاي ترجمه.اندبندي و تحلیل گشتهاستعارة مفهومی طبقهاساس نوع و براندنظریۀ استعارة مفهومی بررسی شده

.اي است اما براي تحلیل، به تفاسیر المیزان و نمونه استناد شده استموجود از مهدي الهی قمشه

مفهوم ایستادن در شواهد و تفاسیر قرآنی. 3-1
: شده استپردازيمفهوم» انجام دادن به مثابه ایستادن«شود که در زبان قرآن، گاه از شواهد ذیل، چنین برداشت می

)1(لئَکَۀُ والْم و وإِلا ه لا إِلَه أَنَّه اللَّه لْمِ شهِدأوُلوُا الْعسطْا بِالققَائم)آل عمران18 (
صاحبان دانش، دهد که معبودي جز او نیست و فرشتگان وگواهی می) هستیایجاد نظام واحد جهانبا(خداوند، 

. دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت داردگواهی می) اي بر این مطلبگونههر کدام به(
)آل عمران113(اء الَّیلِ و هم یسجدونَیتْلوُنَ ءایت اللَّه ءانَأُمۀٌ قَائمۀٌلیَسوا سواء منْ أَهلِ الْکتبَِ )2(

کنند و پیوسته در اوقات شب می) به حق و ایمان(ها همه یکسان نیستند، از اهل کتاب جمعیتی هستند که قیام آن
.نمایندخوانند در حالی که سجده میرا میآیات خدا 

)3( وا ویماتوُا الزَّکوةَ أَقء الصلوَةَ و)بقره83(
.ماز را بر پا دارید و زکات بدهیدن
)4( موینَ ینؤْملْمل ي ودلول رْ لی وناَ اغْفبرقوُمساب یالْح)ابراهیم41 (

. شود، بیامرزپروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را روزي که حساب بر پا می
) مائده68(التَّوراةَ و الانجیِلَ و ما أُنزِلَ إِلیَکُم من ربکُمتقُیموای قلُْ یأَهلَ الْکتبَِ لسَتُم على شىء حت)5(

طرف پروردگارتان نازل شده شما هیچ موقعیتی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه بر شما از! اي اهل کتاب
.است بر پا دارید

) نساء135(شهداء للَّه بِالقْسطمینَقوَیأیَها الَّذینَ ءامنوُا کوُنوُا )6(
.قیام به عدالت کنید، براي خدا گواهی دهیداید کاملاًاي کسانی که ایمان آورده

: استدر تفسیر نمونه آمده
ا به دنبال آنهتعبیر به قیام در اینجا ممکن است به خاطر آن باشد که انسان براي انجام کارها معمولاً باید بپاخیزد و

حکم برود، بنابراین قیام به کار، کنایه از تصمیم و عزم راسخ و اقدام جدي درباره آن است اگر چه آن کار همانند
نظر باشد که قائم معمولاً به چیزي قاضی احتیاج به قیام و حرکتی نداشته باشد و نیز ممکن است تعبیر به قیام از این

انحرافی به هیچ طرف نداشته باشد، یعنى باید آنچنان عدالت ترین میل وباشد و کمگویند که عمود بر زمین بوده می
).4/162: 1353مکارم شیرازي، (انحرافی به هیچ طرف پیدا نکند را اجرا کنید که کمترین
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» معناي عمل به قسط و تحفظ بر آن استمعناي عدل است و قیام به قسط به بهقسطکلمه «همچنین، 
). 175/ 1397:5طباطبائی، (

: استمفهوم سازي شده» انجام دادن به مثابه ایستادن «در شاهد قرآنی ذیل، 
)7( سطی وْالصلَوةِ الو و تَلی الصلوظوا عفواحقوُم ینَللَّهتَقن)بقره238(

خدا کوشا باشید و از روي خضوع و اطاعت، براي) نماز ظهر(نماز وسطی ) خصوصبه(همه نمازها، در انجام
.بپاخیزید

بِرءُوسکُم و أَرجلَکم إِلی فاَغْسلوُا وجوهکُم و أیَدیکُم إِلی الْمراَفقِ و امسحواإِلی الصلوَةِقُمتمُیأیَها الَّذینَ ءامنوُا إِذاَ )8(
... الْکَعبینِ

آرنج بشوئید و سر و پاها را ها را تاصورت و دستاید هنگامی که براي نماز بپاخاستید اي کسانی که ایمان آورده
.مسح کنید) یا برآمدگی پشت پا(تا مفصل 

الیوقتی با حرف قیامکلمه«شود که صدد انجام چیزي بودن در واژة قیام از آنجا ناشی میمعنی انجام دادن یا در
» هقام الی الصلو«: ر نتیجه معناي جملهشود که قیام در آن استعمال شده، دخواستن چیزي میمتعدي شود، کنایه از

یا به تعبیر [نماز بخواند و وجه این استعمال این است که خواستن نماز ملازم شود که فلانی خواستاین می
سوي آن صورت چون خواستن هر چیز بدون حرکت بهبا قیام و برخاستن است،] شناختی همبستۀ تجربی

و إِذاَ «مائده نیز از همین استعاره در عبارات 6سورة نساء و 142در آیات). 5/354: 1397طباطبائی، (» .گیردنمی
. استفاده شده استإِلی الصلَوةِ ْقُمتمُإِذاَ «و إِلی الصلَوةِ قاَموا کُسالی،قاَموا

هایی که در این استعاره با استعاره. مشاهده می شود» تسلط داشتن ایستادن بالاي سر چیزي«در آیۀ ذیل، استعارة 
:شود، ارتباط داردآنها پدیدة مسلط در جهت بالا مفهوم سازي و تجسیم می

 )9َ ( ونْ هلیفَمع ت قَائما کسَبکلِّ نَفْسِ بِم)رعد33 (
بیند و و اعمال همه را می) و حافظ و نگهبان و مراقب همه است(کسی است که بالاي سر همه ایستاده «قائم 

به معناي کسی است که به نوعی مدبر آن » به معناي مسلط بودن بر چیزي است و القائم بشیء» القائم علی شیء«
).11/497: 1397طباطبائی، (» باشد

:استمفهوم سازي شده» ثبات عمل به مثابه ایستادن و پیگیري در ایستادن«در آیۀ ذیل مفهوم انتزاعی 
لِّیطهرَکُم بِه و یذْهب عنکم رجِزَ الشیطنِ و لیربْطِ علی قُلوُبِکم و نزِّلُ علیَکُم منَ السماءه و یإِذْ یغشَیکُم النُّعاس أَمنَۀً منْ) 10(

 ت بِهَثبیامْانفال11(الاَقد(
ز آسمان هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از ناحیه خدا بود شما رافرا گرفت و آبى ا]به خاطر بیاورید[

ها را با هاي شما را محکم و گامفرستاد تا با آن شما را پاك و پلیدى شیطان را از شما دور سازد و دلبراى شما فرو
.آن ثابت دارد

)11 (مَک فَاستقعن تَاب مم رْت وا أُمکَم)هود112(
. تو به سوي خدا آمده انداي استقامت کن همچنین کسانی که با یافتهگونه که فرمانبنابراین همان
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استقامت از ماده قیام گرفته شده از این نظر که انسان در حال قیام بر کار و تلاش خود تسلط بیشتري دارد، 
مکارم (استقامت که به معنی طلب قیام است یعنی در خود آنچنان حالتی ایجاد کن که سستی در تو راه نیابد 

پایداري بر سر عهد و » فَما استقََامواْ لَکُم فاَستقَیمواْ لَهم«از سورة توبه، عبارت ، 7در آیۀ ). 5:9/258-1353شیرازي، 
.استآمده» استقاموا و استقیموا«پیمان، با واژه 

) اسراء9(قوْمإِنَّ هذاَ الْقُرءْانَ یهدى للَّتى هى أ) 12(
دربارة مفهوم این آیه ) 12/36: 5-1353(مکارم شیرازي . ترین راههاستکند که مستقیماین قرآن به راهی هدایت می

:گویدچنین می
خواهد فعالیت پیگیري انجام دهد، قیام اقوم از مادة قیام گرفته شده است و از آنجا که انسان هنگامی که می

قیام کنایه از حسن انجام امور و آمادگی براي فعالیت آمده است، ضمناً پردازد از این نظر کند و به کار میمی
هم از این ماده است به معنی صاف و مستقیم و ثابت و استقامت که از همین ماده گرفته شده است و قیم که آن

آید و به این یتر و پابرجاتر متر و مستقیمو از آنجا که اقوم صیغه افعل تفضیل است به معنی صاف. جا استبرپا
ترین و پابرجاترین طرق است، ترین و صافاي که مستقیمترتیب، مفهوم آیه فوق چنین است که قرآن به طریقه

بنابراین در شواهد قرآنی فوق سه مفهوم انجام دادن کار، ثبات عمل و تسلط داشتن بر امور با استفاده .کنددعوت می
. شونداز مفهوم ایستادن درك می

نشستن در شواهد و تفاسیر قرآنی.2- 3
است استعارة هاي مفهومی در قرآن که در آن نشستن به عنوان حوزه مبدأ مورد استفاده قرار گرفتهیکی از استعاره

. باشدمیضعف به مثابه نشستن
)اسراء22ً(مذْموماً مخْذوُلافَتقَعْدلا تجعلْ مع اللَّه إِلهَاً ءاخَرَ ) 13(

.ا االله معبود دیگري قرار مده که ضعیف و مذموم و بی یار و یاور خواهی شدو ب
انتخاب کلمه قعود یا نشستن در اینجا اشاره به ضعف و ناتوانی است، زیرا در ادبیات عرب، این کلمه کنایه از 

» با دشمن بنشیندناتوانی سبب شد که او از پیکار«قعد به الضعف عن القتال شودضعف است همانگونه که گفته می
).5:12/72-1353مکارم شیرازي، (
)توبه46(القْعَدینَمع اقْعدوا کرهِ اللَّه انبِعاثهَم فثَبَطهم و قیلَ لَه عدةً ولَکنو لوَ أَرادوا الْخُروُج لاعَدوا ) 14(

ساختند، ولی اي براي آن فراهم میخارج شوند وسیله) هادبه سوي میدان ج(خواستند می) گفتند وراست می(اگر آنها 
باز داشت، و به آنها گفته ) از این کار(آنها را ) توفیقش را از آنان سلب کرد و(خدا از حرکت آنها کراهت داشت لذا 

.نشینید) کودکان و پیران و بیماران(شد با قاعدین
است و استعارة کوتاهی در حوزة مبدأ نشستن استفاده شدهسازي کوتاهی در انجام کار از همچنین، براي مفهوم

این استعاره در عبارات استعاري ذیل . هاي استعاري میان این دو حوزه استانجام کار نشستن است حاصل نگاشت
. مشهود است
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)توبه86(القَْعدینَولوُا الطولِ منهْم و قاَلُوا ذَرناَ نَکُن مع و إِذاَ أُنزِلتَ سورةٌ أَنْ ءامنوُا باِللَّه وجهِدوا مع رسوله استئَْذَنکَ أُ)15(
) گروه منافقان(اي نازل گردد که ایمان به خدا بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنیدکسانی که از آنها و هنگامی که سوره

.بوده باشیم) آنها که از جهاد معافند(گویند بگذار ما با قاعدین خواهند و میتوانائی دارند از تو اجازه می
اند سورة آل عمران نیز از کسانی که دست از حمایت برادران خود کشیدند به کسانی که نشسته168در آیۀ 

دو واژة قاعدون و قاعدین به کسانی که به نیزسورة نساء،95در آیۀ . »قعَدواالَّذینَ قاَلُوا لاخْونهِم و «: استشدهتعبیر
:قاعدون و مجاهدون در این آیه متضاد هم هستند. استجنگ نرفتند اطلاق شده

جهِدینَ بِأَمولهِم و أَنفسُهِم فَضلَ اللَّه المجهِدونَ فی سبیِلِ اللَّهینَ غیَرُ أوُلی الضرَرِ و الممنَ الْمؤْمنالقْعَدونَلا یستوَيِ ) 16(
) نساء95(سنی و فَضلَ اللَّه الْمجهِدینَ علی الْقَعدینَ أجَرايً عظیماًدرجۀً وکلاً وعد اللَّه الحلْقعَدینَسهِم علی ابِأَمولهِم و أَنفُ

افراد با ایمانی که بدون بیماري و ناراحتی از جهاد باز نشستند یا مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد 
یکسان نیستند، خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد کردند بر قاعدان برتري بخشیده و به هر یک از کردند

خداوند وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدان برتري و پاداش عظیمی ) به نسبت اعمال نیکشان(این دو دسته 
.استبخشیده

همچنین در همین آیه . أَولَ مرَّةٍباِلْقُعودرضیتُم إنَِّکم: استنرفتن به جنگنی به مع» قعود«سورة توبه نیز 83در آیۀ 
سورة توبه از جهاد 90همچنین، در آیۀ.مع الخلْفینَفاَقعْدوا: نیز به معنی نهی از جنگیدن است» فاقعدوا«فعل امر 

خدا و پیامبرش دروغ گفتند ها که بهاما آن» کذََبوا اللَّه و رسولَهالَّذینَقعَدو :استنشینی تعبیر شدهنکردن به خانه
براي اشاره به جهاد نکردن منافقان » مقعدهم«از عبارت سورة توبه81آیۀ . نشستند) بدون هیچ عذرى در خانه خود(

.استفاده شده است
»نشستن«ا استفاده از مفهوم ب» کوتاهی در کار دین«و » ضعف«طور که مشاهده گردید، دو مفهوم همان

برخاستن قَنتینَللَّه قُومواو : استآمده» برخاستن«به معنی» قوموا«عبارت استعاري 7در شاهد. اندسازي شدهمفهوم
از آن استفاده » اراده در انجام کار نیک«یعنی تغییر از حالت نشسته به حالت ایستاده، که در اینجا براي مفهوم سازيِ 

. قرار داد» انجام دادن ایستادن است«توان زیرمجموعه استعارة این تغییر حالت را نیز می. استهشد

نتیجه.4
، در تبیین چه معانی قرآنی به کار پاپرسشی که در مقدمۀ این مقاله مطرح شد این بود که حالات وضعیتی مربوط به 

هاي حوزة مبدأ ایستادن و نتزاعی یا نسبتاً انتزاعی از ویژگیهاي مفهومی ارفته است و قرآن براي کدام حوزه یا حوزه
دهد که در سه استعارة ذیل، از حوزة ایستادن است؟ مشاهدة آیات فوق از زبان قرآن نشان مینشستن استفاده کرده

:شود تا انجام کارها و ثبات و تسلط در انجام اعمال نشان داده شوداستفاده می
.استانجام کار ایستادن -1
.ثبات در کار ایستادن است-2
.تسلط داشتن ایستادن است-3
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عکس حالات فوق، یعنی انجام ندادن و کوتاهی در انجام امور نیز با حوزة مفهومیِ نشستن نمایش داده شده 
:در این حالت ما دو استعاره زیر را داریم. است

.ضعف نشستن است-4
.کوتاهی در کار نشستن است-5

در این صورت ما . انجام ندادن کار نشستن است: تر قرار دادو استعارة فوق را زیر چتر یک استعارة عامتوان دمی
در زبان . انجام ندادن کار نشستن است/ انجام کار ایستادن است: کار داریمبا یک جفت استعارة مفهومی منسجم سرو

نشستن بسیار مورد استفاده قرار / هاي ایستادنعارهقرآن، علاوه بر کاربرد ایستادن و نشستن در معانی حقیقی، است
هاي مبدأ در ارتباط با عمل پا، در قائم بودن یا نبودن وضعیت بدن را به دو دسته تقسیم کنیم، اگر حوزه. گرفته است

هاي مقصد ضعف و کوتاهی آنچه از حوزة مبدأ نشستن بر حوزه. ایستادنحوزه خواهیم داشت یعنی نشستن، و دو
از حوزة برخاستن، . اي است که معمولاً با نشستن همراه استشود، سکون و بی تحرکیکار، الگوبرداري میدر

. شودآمادگی براي انجام کار که مستلزم بیرون آمدن از حالت سکون به تحرك است، بر حوزة عزم و اراده منطبق می
. یابدهاي مقصد انتقال میم سر پا بودن است، به حوزههمچنین، از حوزة مبدأ ایستادن، تحرك، نیرو و اراده که مستلز

اي هاي پیچیدهاي از مفهومکنند و مدل سادههاي استعاري با هم منسجم و هماهنگ عمل میاین انتقال یا الگوبرداري
اند و این هاي مقصد تبیین شدههاي خاصی از حوزههمچنین جنبه. سازندهاي مقصد وجود دارد میکه در حوزه

هایی که به انجام و تداوم عمل و آن هم اعمال مثلاً بیشتر بر جنبه. مؤید اصل تمرکز در نظریۀ استعارة مفهومی است
هاي مانند تمام استعاره. ماندهاي حوزة مقصد ناگفته میشود و سایر جنبهدینی مثل جهاد، نماز و روزه، تأکید می

هاي هاي عینی به سمت حوزهاست، جهت الگوبرداري از حوزهآمدهاستعارة مفهومی طور که در نظریۀمفهومی، آن
. ذهنی است و نه بالعکس

در مورد مبناي تجربی، باید گفت که رد پاي تجارب بدنی بشر در حالات ایستادن، نشستن، برخاستن، کارکردن، 
تادن، وضعیت بدن و به ویژه هاي گروه ایسدر استعاره. هایی هویداستو استراحت و عدم فعالیت، در چنین استعاره

شود که در حال انجام عملی است و عکس آن موقعی است که پاها در حالت عمود یا در حال حرکت تجسم می
تسلط، ثبات )جهاد و مبارزه(رو قرآن، مفاهیم انجام دادن از این. توان عملی را انجام دهدبدن در حالتی است که نمی

.کندسازي میرا با نشستن مفهومادن و مفاهیم ضعف و نرفتن به جهادعمل، و عزم و اراده را با ایست
سازي و متصور اي مفهومرسد که بسیاري از مفاهیم انتزاعی در زبان قرآن، با استفاده از مفاهیم عینیبه نظر می

از آن است که براي ا، حاکی هتنوع و تعدد این استعاره. ها مربوط استهاي مهم بدن و کار آناند که به اندامشده
ها توسل به مفاهیمی مربوط به بدن است که در اختیار سازي مفاهیم مجرد براي بشر، یکی از مؤثرترین راهمفهوم

هاي موجود در زبان قرآن سازيبررسی سایرمفهوم. خوردها قرار دارد و در تمامی اعمال بشر به چشم میهمۀ انسان
د سبحان، مفاهیم انتزاعیِ دینی را به زبان بشر و متناسب با ساختار ذهنی وي و گذارد که خداونبر این امر صحه می

گراي بشر قادر به درك مفاهیم الهی و اساس تجارب بشري در قرآن کریم نمایان کرده است تا ذهن عینیبر
. هاي دینی خود باشدضرورت



٩١در زبان قرآن» نشستن«و » ایستادن«هاي استعاريِ مبتنی بر مفاهیم سازيمفهوم

وزمره وجود دارند، در اینجا نیز ظاهر هاي زبان رهمان صورتی که استعارهاز سوي دیگر، هرچند مفاهیم به
به عبارت بهتر، چون محتواي . ها و مفاهیم حوزة مبدأ جهتی دینی و معنوي را داراستشوند اما نوع الگوبرداريمی

شود بلکه قرآن دینی و الهی است، قیام و ایستادن، به انجام امور اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و مانند آن اطلاق نمی
این مسأله روشنگر جنبۀ . شودبه معروف و نهی از منکر، نماز، جهاد و سایر مسائل دینی را نیز شامل میانجام امر 

ها جهانیبه این معنی که هرچند ساختار استعاره. سوي دیگر استها از یک سو و تنوع آنها ازجهانی بودن استعاره
اي مقصد را محتواي فرهنگی آن استعاره مشخص ههاي فرهنگی و حوزهزمینهها، پیشاست اما نوع الگوبرداري
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